
نگاه آخر

حملات اســرائیل به نقاط استراتژیک کشور ایران به‌خصوص پایتخت آغاز 
شده است. از صبح دوشنبه شایعاتی مبنی بر حمله به سازمان صداوسیما 
شــنیده می‏شد. باوجود غیرقانونی بودن حملات به سازمان صداوسیمای 
هر کشــور حتی در روزهای جنگی، اما اســرائیل این شــایعه را به حقیقت 
تبدیل و به ســاختمان شیشه‏ای سازمان صداوســیما حمله موشکی کرد 
و بخش گســترده‏ای از یکی از قدیمی‏ترین ســاختمان‏های این سازمان با 
تخریب شــدیدی همراه شد. رعایت اخلاق در جنگ هم از اولویت مکتوب 
حقوق بشــر و سازمان ملل اســت اما اســرائیل هیچ‌یک از قواعد و قوانین 
جنگی را هم رعایت نمی‏کند. ماده ۷۹ پروتکل اوّل رسماً اعلام کرده است: 
»خبرنگارانی کــه در ماموریت‏های حرفه‏ای خطرنــاک در مناطق درگیری 
هستند، وضع افراد غیرنظامی را خواهند داشت، مشروط بر این‏که از انجام 
هرگونه فعالیت نظامی خودداری نمایند.« بنابراین حمله نظامی اسرائیل به 
سازمان صداوســیما تخلفی بزرگ از سوی کشوری است که به هیچ قواعد 
اخلاقی پایبند نیست. در این گزارش قصد داریم از لحظات پرالتهاب قبل 
و بعد از حمله به ساختمان شیشه‏ای صداوسیما بنویسیم. اتفاق تلخی که 
منجر به شــهادت نیما رجب‌پور، سردبیر خبر و معصومه عظیمی، کارمند 

دبیرخانه صداوسیما شد.

درایتی که تلفات را به حداقل رساند �
از صبح دوشــنبه رســانه‏های نزدیک به رژیم صهیونیستی شایعاتی را 
مبنی بر حمله این رژیم به سازمان صداوسیما مطرح کردند. مشخص نبود 
این شــایعه به واقعیت تبدیل می‏شود یا خیر اما باتوجه به پیشینه رفتاری 
که اسرائیل از خودش در ایام جنگ نشان داده، چنین هشدارهایی را باید 
جدی گرفت؛ هرچند حمله به نهادها یا ســازمان‏های رســانه‏ای براساس 
پروتکل قواعد جنگی ممنوع است و جرم تلقی می‏شود. با این حال از صبح 
دوشــنبه به کارکنان مستقر در اتاق شیشــه‏ای اعلام می‏شود که برخی به 
مرخصی بروند و برخی دیگر نیز از حوالی ساعت 13-12ظهر از ساختمان 
شیشه‏ای خارج شــده و به منازل خود بروند. به این دلیل که شایعه حمله 
به سازمان صداوسیما مطرح شده بود و طبعاً تصمیم‌گیران امر در سازمان 
تلاش کردنــد اگر یک درصد این اتفــاق رخ داد، تلفات به حداقل ممکن 
برسد. تصمیمی درست در راستای حفظ جان کارکنان صداوسیما. با این 
حال از حوالی ســاعت 13-12 ظهر، کارکنان مســتقر در اتاق شیشه‏ای 
ســوار ســرویس‏های حاضر در سازمان شــدند و به منازل خود بازگشتند. 
فقط افرادی در ساختمان شیشــه‏ای باقی ماندند که نفر جایگزینی برای 

آنها وجود نداشت.

تصمیم‏های امنیتی که اتخاذ شده بود �
برای ورود به سازمان صداوسیما مشابه تمام سازمان‏های دولتی یکسری 
پروتکل باید رعایت شود. قبل از آنکه فردی بخواهد وارد این سازمان شود، 
باید »آفیش« شــده باشــد. به این صورت که فردی از داخل باید نام فرد را 
به حراســت اطلاع داده باشــد تا این بخش نســبت به ورود شخص مطلع 
باشد و نام‌اش به صورت سیستمی ثبت شده باشد. طی روزهای اخیر این 
ضریب امنیت برای ورود به سازمان صداوسیما افزایش پیدا کرده بود و حتی 
سرویس‏های کارکنان صداوسیما هم حق ورود به داخل سازمان را نداشتند 
و کارکنان این سازمان بعد از اتمام کار در ساختمان شیشه‌ای، باید به خارج 
از محیط سازمان می‏رفتند تا سوار سرویس شوند. از طرف دیگر، ساختمان 
شیشه‏ای »آفیش« جداگانه نداشــت اما طی روزهای اخیر نظارت ویژه‏ای 
نسبت به عبور و مرور افراد به داخل این ساختمان زیبا و مدرن صورت گرفته 

بود تا از ورود افراد متفرقه به داخل این ساختمان جلوگیری شود.

 تاریخچه ساختمان شیشه‏‏ای �
برای افرادی که از کارکنان ســازمان صداوســیما هستند هم ساختمان 
شیشه‏ای از احترام ویژه‏ای برخوردار است. چه برسد به مردمی که اطلاعی 
نسبت به تاریخچه این ساختمان ندارند. ساختمان شیشه‏ای صداوسیما، 
اثر کم‌نظیر عبدالعزیز فرمانفرماییان، یکی از نمادهای معماری مدرن ایران 
اســت که در دهه 1340 شمســی طراحی و بعد از انقلاب 1357ســاخته 
شــد. فرمانفرماییان که معمار ورزشگاه آزادی، فرودگاه مهرآباد و ساختمان 
وزارت کار نیز است، تلاش کرد تا طرحی را بزند که نماد مدرنیت لقب بگیرد. 
این بنا با فرمی مکعبی، نمای شیشــه‏ای شفاف و حیاط مرکزی بازتابی از 
معماری مدرن در اواخر دهه 40 است تا ایران در حال گذار از سوی مرحوم 
فرمانفرماییان به خوبی به تصویر کشــیده شده باشد. ساختمان شیشه‏ای 
صداوسیما در محوطه اصلی سازمان صداوسیما در خیابان ولی‏عصر تهران، 
در نزدیکی پارک ملت و در منطقه موسوم به جام‏جم واقع شده است. »نور« 
در این بنا نقش اساســی را بازی می‏کند. نمای شیشه‏ای این سازه طوری 
اســت که این امکان را می‏دهد تا نور به‌صورت گسترده به داخل نفوذ کند 

تا فضای داخلی را نیز بدون نیاز به استفاده از لامپ، روشن‏تر از قبل کند.

هدف از انفجار چه بود؟ �
این ساختمان چهار طبقه به‌لحاظ سازه‏ای از مقاومت بالایی برخوردار 
بود و طبعاً دشــمن نیز از این موضوع مطلع بود. پیش از آنکه به هدف این 
حمله تروریستی برســیم، لازم به ذکر است که طبقه چهارم این ساختمان 
محل تحریریه تمام بخش‏های خبر تلویزیون و استودیوی پخش زنده شبکه 
خبر بود. طبقه سوم نیز تحریریه رادیو و استودیوهای پخش خبر رادیویی بود 
که اغلب به صورت تولیدی به سمع و نظر مخاطب می‏رسید. دفتر معاونت 
سیاسی سازمان و دفتر ریاست سازمان صداوسیما نیز در طبقه چهارم این 
ساختمان قرار داشت. در طبقات پایین‏تر ساختمان نیز استودیوهای تولید 
برنامه‏های رادیویی قرار دارد. گفتنی است سه شبکه رادویی ازجمله شبکه 
صبا، شبکه گفت‌وگو و شبکه رادیو فصلی هم در این ساختمان مستقر است. 
یکی از کارکنان ســازمان صداوســیما که یک ساعت قبل از این حادثه تلخ 
)به‌دلیل اطلاع حراست( ساختمان شیشــه‏ای را ترک کرده بود در این باره 
به خبرنگار هم‌میهن گفت: »آقای جبلی در ســاختمان شیشــه‏ای حضور 
داشــتند اما باتوجه به وسیع بودن این سازه، خدا را شکر به رئیس سازمان 
صداوسیما آسیبی وارد نشد. به‌دلیل شرایط جنگی از ما خواسته شده بود 
که حوالی ساعت 13-12 ظهر ساختمان شیشه‏ای را ترک کنیم. سرویس‏ها 
هم آماده بودند تا ما را به منزل برســانند. طی روزهای اخیر، شــیفت‌بندی 
لحاظ شــده بود تا در صورت حمله اســرائیل، به تمام کارکنان آســیب وارد 
نشــود. استودیو شبکه خبر هم در طبقه اول قرار داشت که آن ویدئویی که 
در شبکه‏های اجتماعی فراگیر شد، همان طبقه اول بود که اتفاقاً امن‌ترین 
موقعیت سازه همان طبقه اول بود که کمترین آسیب را دید و اگر دقت کرده 
باشید حتی بعد از انفجار نیز برنامه قطع نشد؛ چون آن بخش از سازه آسیب 
وحشــتناکی ندیده بود.« برخی می‏گویند باتوجه به اینکه رئیس ســازمان 
صداوســیما در آن لحظه در ساختمان شیشــه‏ای بوده، بعید نیست هدف 
دشــمن، ترور رئیس ســازمان صداوسیما بوده که خوشــبختانه این تیر به 
سنگ خورد و آسیبی به رئیس سازمان وارد نشد. هرچند سه نفر از کارکنان 
زحمت‌کش و قدیمی این سازمان در حمله تروریستی اسرائیل جان باختند. 
از ســوی دیگر، اسرائیل با حمله به ســازه‏های قدیمی، مهم و استراتژیک 
ایران می‏خواهد قلب معماری و رســانه‏ای ایران را هدف قرار دهد تا به‌زعم 
خودش روحیه مردم را کاهش دهد. گفتنی است، برخی شایعات از حمله 
دوباره به سازمان صدا‌وسیما حکایت داشت که طبق پیگیری‏هایی که انجام 
دادیم، بخشی از ساختمان شیشه‏ای که هنوز در آتش می‏سوخت، بار دیگر 
شــعله‌ور شده و خبری از حمله دوباره نیســت. واکنش‏ها بعد از این حادثه 
تروریستی از سوی کارکنان سازمان صداوسیما که روی آنتن زنده مورد حمله 
موشــکی قرار گرفتند، نشان داد که »توقف«، واژه‏ای بیگانه با افرادی است 

که می‏خواهند تا آخرین لحظه، اطلاع‌رسانی به مردم متوقف نشود.

 درباره تدابیر و اتفاقاتی که تلفات حمله اسرائیل
به ساختمان شیشه‏ای صداوسیما را به حداقل ممکن رساند

نمادها  هدف موشک دشمن
نگاه روشنفکر

مراقبت از میهن در ایام جنگ

میهن‌دوستی نباید محدود به ستایش از فرهنگ و شکوه گذشته یک کشور در 
گذشــته دور یا نزدیک و در مراســم شادی و سرور باشد. انسان در هر جای این 
جهان که باشد فرهنگ و هنر ارزشمند هر مکان در این جهان را ارجمند دیده و 
از آن تقدیر می‌کند. این بیان عشق ما انسان‌ها در آگاهی و احترام به سرنوشت 
مشترک همه مردم در هر مکانی از دنیا که بودند و هستند، می‌باشد. ایران مورد 
تجاوز نظامی قرار گرفته و مراقبت از آن در ایام دشوار جنگ معنی میهن‌دوستی 
حقیقی است. میهن‌دوستی در این روزها در کشور ما نه ستایش از یک فرهنگ 
که تعهد به »مراقبت از ایران و ایرانیان« است و عدم آن چشم بستن به سرنوشت 
تلخ )و شیرین( مردم ایران در همین لحظه کنونی و بی‌اعتنایی نسبت به ایرانی 
است که در مقابل چشم ما حضور دارد و در سراسر آن جنگ و ویرانی آن است. 
مراقبت از میهن هم شــامل پرستاری از آن است و هم کمک در جهت آبادانی 
آن. روشــن‌تر بگویم، جنگ جان و دل ایرانیان را هدف قــرار داده و این همان 
اســت که ما همه به آن ویرانی میهن می‌گوییم. ایــران آغاز ویرانی‌اش را تجربه 
می‌کنــد و ما بایــد از آن در حال حاضر و در همین لحظه کنونی مراقبت کنیم 
و این بایســتی با ذهنی باز و دلی پر از عشــق و امید انجام شود و هیچ اما و اگر 
هم جایز نیست. همه ما می‌دانیم که مراقبت از پدر و مادر یا دوست و همسایه 
را مشروط به فرهیختگی یا بی‌نقص بودن آنها نمی‌کنیم، این امر درباره مراقبت 
از میهن هم صادق است. البته که میهن‌دوستی پایان دیگر ارزش‌های انسانی 
نیست. دلسوزی برای ایران و ایرانیان باید تعهد روشن و ارجحیت امروز ما باشد. 
اما همه ما آزادیم که حکومت را نقد کنیم و هرچه در دل و ذهن داریم را با همه 
ایرانیان در میان بگذاریم و هراســی هم نداشته باشیم. دعوت من در اقدام به 
مراقبت از ایران در ایام جنگ اســت. در ایام جنگ مراقبت از میهن را گروگان 
آنچه حکومت کرده و می‌کند، ننماید. دفاع در برابر ویرانی ایران را نمی‌توان به 
فــردا وانهاد. و البته که در فردای بعد از جنگ اســت که ما ایرانیان باید به فکر 
آبادانی و آزادی میهن باشیم. در آن روز میهن‌دوستی در گرو شجاعت و تعالی 
فکری و از روی خیرخواهی عمومی در نقد حکومت یا هر آنچه در این راه آبادانی 

ایران مانع است خواهیم بود.

تاریخ

نبرد یغوارد
در ۲۸ خردادماه ۱۱۱۴ خورشیدی نبرد یغوارد  در نزدیکی شهر یغوارد ارمنستان 
بین سپاهیان ایران و عثمانی که به پیروزی قاطع ایرانیان انجامید و در عمل جنگ 
پنج‏ســاله ایران و عثمانی را پایان بخشید. این نبرد پس از آن روی داد که نادرشاه 
پس از آزادی مناطق اشغالی در غرب ایران و تامین نظم در آن مناطق، به شمال 
رود ارس حمله برد تا ارتش عثمانی را از شــمال بین‏النهرین، قفقاز و داغســتان 
اخراج کرد. با تصرف چهار قلعه بزرگ تفلیس، ایروان، گنجه و قارص به دست سپاه 
عثمانی، سلطان این کشور  عظیم‏ترین سپاه خود را که مرکب از ۵۰ هزار سوار و ۳۰ 
هزار پیاده بود، به فرماندهی عبدالله پاشا به جنگ نادر فرستاد. نتیجه اما با مهارت 
تاکتیکی نادر به‌نفع نیروهای ایرانی تمام شــد و کوپرولو عبدالله پاشــا سرلشکر 

عثمانیان و سارو مصطفی پاشا داماد سلطان عثمانی در این نبرد کشته شدند.

 چهره

به فکر میهن و ملت باید بود
تجاوز ناجوانمردانه اســرائیل به کشــور، بار دیگر 
نگاه‏ها را متوجه مفهوم وطن و وطن‏پرستی کرده 
اســت. چه نام‏ها و چهره‏های ایران‏دوستی که در 
روزهای اخیر موضع‏شان را در برابر حمله به خاک 
کشور مشــخص کرده‏اند، از دوســتداری ایران و 
ذکر بزرگی و شــکوه کشــور گفته‏اند و نوشته‏اند. 
اقتصــاددان،  همایون‏کاتوزیــان،  محمدعلــی 

جامعه‏شناس و پژوهشــگر تاریخی برجســته ایرانی نیز در پیامی تجاوز رژیم 
صهیونیستی به حاکمیت سرزمینی کشور را محکوم کرده و آرزوی سربلندی 
برای ایران کرده اســت. نویسنده کتاب‏های  »اقتصاد سیاســی ایران« و »آدام 
اســمیت و ثروت ملل«، »ایران، جامعه کوتاه‏مدت« در پیام خود نوشته است: 
»حمله اســرائیل را به وطنم و فرزنــدان وطنم، محکوم می‏کنم.« این اســتاد 
مطرح ایرانی در دانشگاه آکسفورد در بخشی دیگر از پیام خود از ضرورت کنار 
گذاشــتن اختلاف‏ها نوشته اســت: »از رفتار حکومت هم با مردم دل خوشی 
ندارم ولی امروز روز دفاع از میهن و از جان و مال مردم نازنین و رنجدیده ماست. 
حساب‏های داخلی را باید فعلًا کنار گذاشت و به فکر میهن و ملت بود. زنده‏باد 

ایران، زنده‏باد مردم ایران.«
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با هم می‏مانیم
همدلی، پاسخ ما به ترس و وحشت

از عصر روشــنگری تا کنون، گفتمان مســلط بر جهان، 
متکی بر واقعیت‏ها بوده اســت؛ داده‏ها، اسناد، ارقام و 
مدل‏های تحلیلی که قرار بود جهان را برای بشر قابل درک، 
قابل پیش‏بینی و قابل اداره سازند. اما اکنون در آستانه 
فروپاشی اعتماد عمومی به ساختارهای دانایی رسمی، 
حقیقت دیگر آن‏گونه که می‏پنداشــتیم، سیاه‏وســفید 
نیست. ما اکنون در عصر وایب‏ها زندگی می‏کنیم؛ عصری 
کــه در آن حال‏و‏هوا جای حقیقت را گرفته و احســاس، 
بیش از فکت، تعیین‏کننــدۀ جهت‏گیری‏ها، داوری‏ها و 
 »vibe« ،حتی تصمیمات حیاتی است. در زبان انگلیسی
واژه‏ای است که در ظاهر به‌معنای ارتعاش یا موج حسی 
است؛ اما در فرهنگ امروز، به ادراک غریزی و مبهمی از 
یک موقعیت، شــخص یا پدیده اطلاق می‏شود؛ چیزی 
شــبیه به بویی که به مشــام نمی‏رســد اما فضا را شکل 
می‏دهــد. وایب را نمی‏توان به چنــگ آورد، اما بی‏تردید 
تأثیرگذار اســت؛ آن‏چنان که می‏تواند سرنوشت جنگی 
را تغییــر دهد. در این روزها، ما ایرانیان واقعاً در قلب یک 
»وایب اضطرابی« نفس می‏کشــیم. چند روز اســت که 
اسرائیل به ایران عزیزمان هجوم آورده و تهران، هرروز زیر 
آتش وحشیانه دشمن قرار می‏گیرد. در چنین وضعیتی، 
جامعه در ســطحی گسترده با ترکیبی سنگین از ترس، 
اندوه، خشم از دشــمن، اضطراب و احساس بی‏پناهی 
دست‏وپنجه نرم می‏کند. کافی‏ است سری به شبکه‏های 
اجتماعی یا گعده‏های خانوادگی بزنیم. چیزی در فضا 
هست که سنگین، مبهم و نگران‏کننده است. این همان 
وایب اســت؛ فراتــر از تحلیل‏های ژئوپلیتیــک، فراتر از 
تیترهای روزنامه یا روایت‏های رسمی. در چنین شرایطی، 
آنچه به‏راستی خطرناک است نه فقط احتمال گسترش 
جنگ، که »وایب جنگ« است؛ احساس نزدیکی تهدید، 
انــگار که مرزها بی‏معنا شــده‏اند و هر آن ممکن اســت 
اتفاقی بزرگ در کمین باشد. این وایب، به‏طرز خزنده‏ای، 
ســامت روان جمعی را تهدید می‏کنــد، امید را تحلیل 
می‏برد و کنشگری اجتماعی را از درون می‏فرساید. اگر 
در دوران مدرن، خبر واقعی می‏توانست بحران بیافریند، 
در دوران وایب‏ها، حتی »احســاس وقوع حادثه« کافی 
است برای فروریزش سازه‏های اعتماد اجتماعی. جامعه 
شناسان معتقدند، وایب‏ها زبانی برای توصیف فضاهایی 
هستند که واژه‏ها از بیان‌شان ناتوانند و اگرچه نامرئی‏اند 
اما اثرگذارند؛ بی‏واسطه‏اند، اما متراکم از معنا؛ فرّارند، اما 
پایدار در ذهن جمعی. در ایران وایب‏ها دیرزمانی ا‏ســت 
جای تحلیل‏های کلاسیک را گرفته‏اند. سیاست‏مدارها، 
روزنامه‏نگاران و حتی کارشناســان، بیش از آن‏که با داده 
سخن بگویند، با حس حرف می‏زنند. »مردم حال‏شان 
خوب نیســت«، »فضا ســنگین اســت«، »شــایعه زیاد 
شده«، »همه نگران‏اند«؛ این‏ها توصیف‏هایی وایبی‏اند، 
نــه تحلیلی. اما مگــر جامعه امروز را جز از مســیر حس 
جمعی می‏توان فهمید؟ در عصر رسانه‏های اجتماعی، 
وایب به‏مثابــه یک الگوریتم پنهــان، تصمیم‏گیری‏ها را 
جهت می‏دهد. نه آن‏چنان که سنتی‏ها تصور می‏کردند با 
منطق و استدلال، بلکه از خلال تصویر، لحن، ری‏اکشن 
و بی‏میلی‏ها. الگوریتم‏های توئیتر یا اینستاگرام، ما را با 
محتواهایی مواجه می‏سازند که به حس ما نزدیک‏ترند، 
نه الزماً درســت‏تر یا عمیق‏تر. بدین‏سان، وایب‏ها اکنون 
نه‌فقط بازتاب احســاس‏اند، بلکه مهندس احساســات 
هم هستند. شــاید وایب، زبان جدیدی برای مواجهه با 
جهانی باشــد که بیش از اندازه پیچیده، متکثر، مبهم و 
غیرقابل درک شــده اســت. در جهانی که حقیقت‏های 
مطلق متهم به تحریف‏اند، که رسانه‏ها محل نزاع قدرت‏ها 
شــده‏اند و واقعیت گاه کمتر از دروغ اثر دارد، لابد وایب 
تنها امکانی است که برای فهم دیگری و درک حال‏و‏هوای 
جهان، باقی مانده اســت. آنچه امروز در ایران ما جاری 
ا‏ست، بیش از آن‏که به‌معنای توسعه جنگ باشد، بازتاب 
لرزشی باشد که پیش از زلزله احساس می‏شود. یا شاید 
این‏گونه بهتر بتوان گفت؛ در ایــران، وایب جنگ، خود 
جنگ اســت؛ زیرا احساس خطر پیش از وقوع خطر، ما 
را از درون متزلزل می‏سازد. از منظر نظریه‏های ارتباطات، 
وایب‏ها بازتاب‏ ســایش ذهن انسان مدرن‏اند در تقابل با 
انبوه اطلاعات، فقدان قطعیت و خشونت نمادین فضای 
دیجیتال. وایب‏ها شاید نوعی مکانیسم روانی باشند برای 
ساده‏سازی پیچیدگی‏ها، برای ترجمه تهدیدها به زبان 
احساس و برای نجات ذهن از فرسایش مداوم اطلاعاتی. 
وایب‏ها ممکن اســت ما را از چنــگال بی‏معنایی نجات 
دهند، اما در عین حال ممکن است ما را از جهان واقعی 
منفک سازند. در جامعه‏ای که با هر پُست اینستاگرامی یا 
توئیت، اضطرابی لرزه‏ای بر روان جمعی می‏افتد، بیش از 
هر چیز نیازمند بازسازی حس امنیت هستیم.آینده شاید 
مالِ وایب‏ها باشد؛ اما آرامش جز از مسیر ترمیم اعتماد، 
ممکن نیست. و وایبِ اعتماد، نه با ترس و اضطراب، که با 

گفت‏وگو، شفافیت و آغوش باز به‏دست می‏آید.
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